انترناسیونال ٦٨٥

یادداشتها

حمید تقوایی

ایران:  دومین کشور غمگین جهان!
 سایت خبری ایسنا "بر اساس میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که از سوی سازمان‌های معتبر بین‌المللی ارائه شده" گزارش کرده است که " ایران در جدول غمگینها رتبه دوم را دارد". تنها کشور در هم کوبیده شده عراق از ایران غمگین تر است.  

در این گزارش حسن موسوی استاد دانشگاه و رئیس انجمن مددکاری به عنوان زمینه های این غمگینی به آمار بالای اختلالات روانی که در برخی مناطق تهران به میزان باورنکردنی  ٨٠ در صد میرسد، بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت دیگران، کاهش سن روسپی گری به زیر ده سال، رشد پرشتاب اعتیاد به مواد مخدر ( تعداد معتادان در ایران به اندازه کشور هندوستان است که ١٥ برابر ایران جمعیت دارد)، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، کودکانه شدن جرائم  و زنانه شدن اعتیاد، گسترش بیماری ایدز و دیگر آسیبهای اجتماعی اشاره میکند. موسوی با اشاره به این "مسائل نگران کننده" نتیجه میگیرد "بحران‌های اصلی جامعه‌ امروز، اجتماعی است". اما آنچه ناگفته میماند ریشه و اساس این بحرانهای اجتماعی است. همه میدانند اساس مساله سیاسی است. اساس مساله حکومتی است که مهمترین دستاوردش بیکاری و گرانی و فقر و بیحقوقی وبرای توده مردم و دزدی و چپاول و حقوقهای نجومی برای مقامات و آیت الله های میلیاردر است. اختلالات روانی و روسپی گری و اعتیاد نتیجه مستقیم  فقر و بیحقوقی ای است که جمهوری اسلامی در جامعه برقرار کرده است.
 عامل مستقیم  غمگینی اجتماعی نیز حکومت است. آنچه ایران را به انتهای لیست نشاط اجتماعی رانده است حکومت عزا و ماتم جمهوری اسلامی است. اساس مساله حکومتی است که شادی و موزیک و رقص و آواز و جشن و پایکوبی را جرم اعلام کرده است، زن و مرد و دختر و پسر را با دیوارهای آپارتاید جنسی از هم جدا کرده است، و مبلغ و اشاعه دهنده فرهنگ گریه و ماتم و عزاداری و سینه زنی و مرگ و شهادت است.  
همزمان با انتشار این گزارش این خبر هم در سایتها منتشر شد که "پلیس استان تهران ۱۷ دختر و پسر را که در یک منزل مسکونی پارتی مختلط برگزار کرده بودند دستگیر کرد." و خبر دیگر حاکی از آنست که با مسئولین یک مدرسه که اقدام به برگزاری جشن هالوین  کرده بودند "برخورد جدی خواهد شد و به زودی جلوی فعالیت مدرسه گرفته خواهد شد." 

هفته ای نیست که از این نوع اخبار در رسانه ها منتشر نشود. ضدیت با جشن و شادی مردم یک امر همیشگی  پلیس و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است. عراق را جنگ و هجوم نظامی و افسار گسیختگی نیروهای اسلامی نظیر داعش از شادی و نشاط محروم کرده است و ایران را بیش از سه دهه حاکمیت هم سنخ داعش. در ایران  آمار بالای اعتیاد و ایدز و اختلالات روانی و  جرائم کودکان و همه مسائلی که رسانه های حکومتی "آسیبهای اجتماعی" می نامند محصول و دستاورد حکومت اسلامی ماتم و عزا است. برای حل این مسائل باید علت را از میان برد. 
 گزارش ایسنا از قول استاد دانشگاه مینویسد "ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب‌های اجتماعی نشانه بحران زا بودن این موضوع است ... با وجود اینکه ایشان با جدیت، موضوع را پیگیری و خواستار ارائه گزارش‌های مستند و جامع از سوی مقامات اجرایی شده‌اند، اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدام اجرایی موثری در زمینه مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی انجام نشده است."

و در آینده هم هیچ اقدامی نخواهد شد. رهبری و مقامات اجرائی حکومت خود باعث و بانی شرایطی هستند که مدتهاست به یک مساله "بحرانزا"  برای حکومتشان تبدیل شده است. هر درجه از نشاط و شادی و سرزندگی مردم، که امروز یکی از راههای بچالش کشیدن جمهوری اسلامی از جانب بخشهای مختلف جامعه بویژه جوانان است، وضعیت حکومت را بحرانی تر خواهد کرد.  از دید مردم "اقدام موثر برای سازماندهی اسیبهای اجتماعی" بزیر کشیدن حکومت ماتم و عزای اسلامی است. 
سنت اسلامی تجاوز: از خالد بن ولید تا سعید طوسی!

ماجرای تجاوز "قاری محبوب رهبری" به کودکان همچنان موضوع بحث و طنز و رسوائی بیش از پیش محکومت اسلامی در مدیای اجتماعی و افکار عمومی است. در این میان تلاش سایتهای حکومتی برای رفع و رجوع قضیه بوی گند و تعفن آنرا بیشتر بر ملا میکند. روزنامه جوان، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله خود بزعم خودش در دفاع و توجیه تجاوز قاری قرآن به کودکان از صدر اسلام شاهد می آورد. این روزنامه مینویسد "خالد بن ولید از سرداران صدر اسلام که  فداکاری‌های زیادی برای اسلام کرد تا جایی که پیامبر وی را سیف‌الله نامید، در زمان خلافت ابوبکر، مأمور اخذ خراج و مالیات از فردی به نام مالک که بیرون از مدینه زندگی می‌کرد و به حکومت مالیات نمی‌داد، شد. خالد به همراه یک نفر دیگر به محل سکونت مالک رسید و با رؤیت زیبایی همسر وی، دست و پای مالک را بست و در حضور او به همسرش تجاوز کرد".
معلوم میشود تجاوز جنسی  به کودکان و به زنان از سنتهای دیرینه اسلامی است! وقتی سردار صدر اسلام و "سیف الله پیامبر" دست و پای شوهر را میبندد و جلوی چشمانش به همسر وی تجاوز میکند، از "قاری محبوب رهبری"  چه انتظاری میتوان داشت؟ او هم در همان مکتب بزرگ شده است.
  این بیماران جنسی دست پروردگان مذهبی هستند که تجاوز به زنان اسیر جنگی و تجاوز به دختران نه ساله را مجاز میشمرد و در رساله های علمای اعلامش آداب لذتجوئی جنسی از کودکان شیرخوار و نزدیکی جنسی با حیوانات  را مورد بحث قرار میدهد. این سنت اسلامی تجاوز جنسی تا امروز ادامه دارد اما البته علت ذکر این شاهکار سردار صدر اسلام بوسیله روزنامه جوان پرداختن به این سنت نیست. روزنامه سپاه ماجرای خالد ابن ولید را ازینرو ذکر کرده است  که بگوید در آن زمان" کسی کار خالد را به دستگاه پیامبر نسبت نداد و کسی نگفت، بفرمایید این هم سیف‌الله پیامبر، کسی نگفت، این هم مجاهد بزرگ اسلام ... !" و بنابرین امروز  هم کسی از مساله سعید طوسی فساد نظم جمهوری اسلامی را نتیجه نگیرد! یعنی هم تجاوز سنت اسلام است و هم سکوت و تمکین به آن! بحثشان اینست که تجاوز اسلامی به کودکان و زنان امری عادی است، شلوغ اش نکنید! 
اولین بار نیست با این استدلال سرو ته آخوندی روبرو میشویم. چند سال قبل هم بعد از برملا شدن سوء استفاده جنسی یک دیپلمات جمهوری اسلامی در استخر کودکان در شهر  برازیلیا مقامات و رسانه های حکومتی آنرا بحساب تفاوت "فرهنگ اسلامی" با فرهنگ مردم برزیل گذاشتند و با دسته گل از دیپلمات اخراج شده استقبال کردند! امروز هم اعلام میکنند این فرهنگ تجاوز از صدر اسلام آغاز شده است. 
از نارضایتی و اعتراضات مردم صدر اسلام به این تجاوزات جنسی خبری در دست نیست اما احساس و خشم شوهر دست بسته بعد از تجاوز سیف الله پیامبر به همسرش را بخوبی میشود حدس زد. اگر در ان زمان هم  مردم به مدیای اجتماعی دسترسی داشتند بی شک ماجرای سردار محبوب پیامبر نیز مانند قاری محبوب خامنه ای به موضوع ابراز خشم و تنفر و سوژه  طنز و افشاگری و تعرض توده مردم تبدیل میشد.  
